
رشتۀدوستی
 امسال گذشت، اما داستان ما ادامه دارد. از حالا 
در تدارك مجلۀ ســال تحصيلی آينده هستيم و 

منتظر نظرات و پيشنهادهای شما:
3000899519
هر چقدر دلتــان می خواهد به ما پیامک بدهید، 
انتقاد کنید و پیشنهاد بدهید. البته اگر خواستید 
تعریف و تمجید هم بکنید، ما كه بدمان نمی آید.

در ضمن ما در شــبكه های اجتماعی هم حضور 
داریم. اگر اهل شبكه های اجتماعی هستید، ما را 

با این نشانی دنبال كنید:
@iRoshd 

نویسندگانبخششعر:
ســعید بیابانكی، احمد امیرخلیلی، مریم ترنج،  
ســاجده جبارپــور، مجید ســعدآبادی، مرضیه 
فرمانی، ســودابه مهیجی ، بابك نبی، سمیرا نیك 
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بخشیازآثاراو

كودكاینقرنهرشبدرحصارخانهایتنهاست
پرنیازازخواباما!وحشتشازبسترآیندهوفرداست
بانگمادرخواهیاش،آویزهایدرگوشایندنیاست

طاهرهصفارزاده نامی آ شــنا بین زنان شــاعر معاصر اســت. شعر 
»كودك قرن« او را كمتر كسی است كه نخوانده و یا نشنیده باشد. 
او 27 آبان ماه 1315 در سیرجان متولد شد. علاوه بر شعر در ترجمه 
و پژوهش نیز به شكل جدی فعالیت می كرد. وی پدر و مادر خود 
را در كودكی از دســت داد. اولین شعرش را در 13 سالگی با عنوان 
»بینوا و زمســتان« ســرود كه مورد توجه فراوان اســتاد باستانی 
پاریزی قرار گرفت. او تحصیلات دانشــگاهی خــود را در خارج از 
كشور در »رشتۀزبانوادبیاتانگلیسی« دنبال كرد و تا مدرك دكترا 

ادامه داد و وارد حوزۀ پژوهش، نقد و تدریس شد.
علاوه بر شعر از مهم ترین فعالیت های او می توان به ترجمۀ قرآن اشاره 
كرد. از آنجا كه از كودكی با قرآن و مفاهیم آن انس گرفته بود، توانست 
ترجمه ای دو زبانه از قرآن به انگليســی و فارســی ارائه كند. به سبب 
موفقیت ها و فعالیت های او در این زمینه، به او لقب »خادمالقرآن«، 

»شاعرمبارز« و »زننخبۀدانشمندمسلمان« داده شد.
طاهــره صفارزاده در قالب های متفاوت شــعری طبع آزمایی كرده 
و شــعرهایی در قالب كلاسیك، ســپید و نیمایی سروده است. از 
ویژگی های شــعری او ســادگی، جســارت و انتقاد است. اگرچه 
شــعرهای عاشــقانه ای نیز ســروده، اما عنصر عشــق در اشعار او 
كم رنگ اســت. با وجود این، مفهوم عشــق در شعرهای او در كنار 
مفاهیمی همچون صلح طلبی، انقلابی گری و عدالت  خواهی جانی 
تازه می گیرد. مطالعۀ دقیق شعرهای او نشان می دهد كه بیشترین 

دغدغه هایش مضامین اجتماعی و سیاسی هستند.
وی در ســال 1387 به علت بیماری تحت عمل جراحی قرار گرفت 
و چند ماه پس از آن در حالت كما در بیمارســتان بســتری شد و 

سرانجام در آبان ماه 1387 درگذشت.

شاعر ماه

تو از قبیلۀ شعری
من خویشاوندت هستم
و پشتم از تو گرم است

تویی كه می دانی
كه تیغ های موسمی باد
مرا به خیمه كشانیدند

در خیمه 
جعبه های صدا

صورت
سیمای عنصری از جعبه
ابیات عسجدی از جعبه

بزغالۀ هنر
در دیگدان زر

پخته
نپخته

عجب بساط ملا ل انگیزی

هر حرف
هر نوشته

هر گام
چكمه ای ا ست
بر پایی از دروغ

تو از قبیلۀ شعری و شعر نامكتوب
و می دانی

كه خیمه ها همه خونین اند
و تیرها همه نابینا

و چشم ها همه بسته
و بومیان به شكار یكدیگر
و می دانی كه همهمۀ بازار

بازار شعرهای جعبه ای و جنجال
سرپوش بانگ های نهفته  است

سرپوش درد های نگفته
ناگفتنی

شاید كه دكمه های پیرهنم
گوش مفتّشان باشد

یاران این
یاران آن

یاران تیغ های موسمی باد

برگزیده آثار این شاعر
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می توان در سایه آموختن
گنج عشق جاودان اندوختن

#شهریار #شعر #لبخند #اینست_شعر #رشدجوان

كشكول، شیخ بهایی

پندنامه

دانشمندی به دیدار پارســایی رفت و از یكی 
از دوستانش ســخنی به میان آورد. پارسا او 
را گفت: »از این دیدار زیانكار شــدی و ســه 
جنایــت ورزیــدی: كینۀ مرا به دوســتی تیز 
كردی، دل آسودۀ مرا نگران داشتی، و خویش 

را نیز متهم كردی!«

انوری

مثل ها و غزل ها:

منصب از منصبت رفیع ترست
هر زمانیت منصبی دگرست

این مناصب كه دیده ای جزویست
كار كلی هنوز در قدرست

»باشتاصبحدولتتبدمد«
كاین هنوز از نتایج سحرست

ای گشته نهان از من پیدات همی جویم
جای تو نمی دانم هر جات همی جویم

بر من چو شوی پیدا من در تو شوم پنهان 
از من چو شوی پنهان پیدات همی جویم

اندر سر هر مویی از تو طلبم رویی
هر چند نیم زیبا زیبات همی جویم

چون تو به دلی نزدیك از چه ز تو من دورم
هر جا كه رود این دل آنجات همی جویم
ز آن پای تو می بوسم كانجاست سر زلفت

یعنی سر زلفت را در پات همی جویم
هر چند تو پیدایی چون روز مرا در دل

من شمع به دست دل شبهات همی جویم
با دنیی و با عقبی وصل تو نیابد سیف
دل از همه بر كندم یكتات همی جویم

در این شعر، شاعر حضرت محبوب را خطاب 
قرار داده است و بیان می كند كه در هر جایی 
در طلب تو هســتم. در راه وصل تو دســت از 
تــلاش و طلب بر نمی دارم و در هر چه خوبی 
و زیبایی اســت، دنبال نشانی از تو می گردم. 
این شعر سرودۀ سیففرغانی از شاعران قرن 

هفت و هشت هجری است.

پلی به گذشته
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تلگفت

غیر وحشت كیست تا گردد مقیم خانه ام
بیدلعظیمآبادیسیل هم بیش از دمی مهمان این ویرانه نیست

رخ بر افروخته رفتی به تماشای چمن
تأثیرتبریزیروشن از روی تو شد چشم و چراغ گل سرخ

اشكم به چشم، مانع دیدار می شود
عالیشیرازیآیینه چون به آب رسد تار می شود

بی كمالی های نادان در سخن پیدا شود
وحیدقزوینیپستۀ بی مغز چون لب وا كند رسوا شود!

از چراغی می توان افروخت چندین شمع را
صائبتبریزیدولتی چون رو دهد از دوستان غافل مشو

عدنانالصائغ شاعر پركار عراقی است كه در سال 1955 میلادی در »كوفه« 
تولد یافته است. شعرهای او به زبان های متفاوت ترجمه شده و جایزه های 
جهانی و عربی فراوان دریافت كرده اســت. عدنان در روزگار نوجوانی برای 
گذران زندگی خانواده اش در كنار تحصیل به كارهای پر مشــقتی مبادرت 
می ورزید. او كه هم اكنون در ســوئد به سر می برد، چندی برای مجلات و 

جراید عراق می نوشت و از اعضای اتحادیۀ ادبای عراق است

معلمسالخوردۀتاریخ
سكوتی كرد و 

غبار و گچ تخته را از اطراف چشمانش زدود
به تلخی رو به دانش آموزانش لبخندی زد:

تاریخ چه قلب ناسپاسی دارد!
تمام عمر زیبایم را به پای صفحات پریده رنگش ریختم

و او به قدر یك سطر
از من یاد نخواهد كرد!

عدنان الصائغ

شعر  بی مرز

یك در پنج

»دایــره« نام كتاب شــعری از مریمجعفریآذرمانی اســت كه 
50 غــزل نو دارد. مریم در این كتاب شــاعری آرمان خواه اســت 
كه از جهانِ بدی ها شــكایت می كنــد. او همچنین نام خود را در 
شــعرهایش می آورد، گویی با  خودش گفت وگو می كند. مضمون 
غزل های او بیشتر تنهایی انسان معاصر  و بدبینی نسبت به جهان 

صنعتی است.

چراغمطالعه

بادِ بی سر و سامان، پاره می كند گُل را
پس مرمتش كردم بلكه نشكند پُل را

تا در این همه نفرت، عاشقی كنم گاهی
رنج من! تحمل كن عشقِ بی تحمل را

در كلاس بدبینی خوب یاد من دادی
روی ناامیدی هم، حك كنم توكل را

در جهان رنگارنگ، سادگی نجاتم داد
كشف كرده ام دیگر، عنصر تقابل را

دایره

شاعر: مریم جعفری آذرمانی

ناشر: انتشارات فصل پنجم

اگرذوقشاعریداشتهباشیمچگونهآنرا
پرورشدهیم؟

وجود سعید بیابانکی شاعری  ذوق  پرورش  برای  مختلفی  یک راه های  یا  بیت  یک  است که  این  راه  ترین  با ذوق است.راه دیگر آن که از دوستان خود بخواهید چهار آن اضافه کنید.این راه ساده ای برای تمرین شاعری کرده و تلاش کنید بر همان وزن و قافیه چند بیت به غزل یا هر شعری که بیشتر دوست دارید را انتخاب دارد.ساده  به شما پیشنهاد بدهند و شما  بیت موزون جا یا پنج کلمه  دو  یا  را در یک  آن کلمات  دادید خودتان  انجام  را  تمرین  این  این که  از  بعد  برای پرورش ذوق و قریحه شاعری باید شعر زیاد و از او بخواهید ذوق شما را تایید کند. ناگفته نماند شعرتان را به یک شاعر یا معلم ادبیات نشان داده بدهید. 
حفظ کنید.
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رمان »دن کیشــوت« نوشتۀ میگلسروانتسساآودرا، اولین رمانی است 
که در اروپا و در کشــور اسپانیا نوشته شده و بیش از 400 سال از نگارش 

آن می گذرد.
در پرداخت دن کیشــوت، طنز شــیرینی وجود دارد که بیشتر از رفتارهای 
به ظاهر خنده دار شــخصیت اصلــی آن، یعنی آلونزوکیشــانو یا همان 
دن کیشــوت سرچشمه می گیرد. نویســنده با این طنز، به نظام حاکم بر 
ســرزمین خود کنایه هایی زده است. همین کنایه های طنزآمیز باعث شد 
که کتاب در مدت کوتاهی به شــهرت برسد و مورد علاقۀ مردم قرار بگیرد. 
در این رمان، حتی بسیاری از افراد برجستۀ آن دوره هم به ریشخند گرفته 

شده و بعضی آداب و رسوم ابلهانه به نقد کشیده شده اند.
شخصیت اصلی رمان، یعنی آلونزو کیشانو، نجیب زاده ای است که کارش 
مطالعۀ کتاب های داســتانی اســت. کتاب هایی که قهرمان همۀ آن ها از 
جنگاوران دوران و از شوالیه ها هستند. او آن قدر مطالعه می کند که فرصت 
غذا خوردن پیدا نمی کند، به سوء تغذیه دچار می شود و عقلش را از دست 
می دهد. این جنون باعث می شود که خود را همانند قهرمان داستان هایی 
بداند که خوانده است و تصور کند که او هم در کار جنگ و جنگاوری مهارت 

دارد و شوالیه است.
دن کیشــوت سوار بر اســب لاغرمردنی اش می شــود و از روستای محل 
زندگــی اش راه می افتد تا زشــتی ها و بدی ها را از بین ببــرد و از حقوق 
ســتمدیدگان دفاع کند. در این ســفر اتفاق های عجیبــی رخ می دهند و 
کارهای بامزه و گاه مســخره ای از او سر می زند. او دچار اوهام و خیالات 
می شــود، کاروان ســراها را قصرهای افســانه ای می پندارد، مردم فقیر و 

نگاهی به رمان 

ساآودرا
میگل سروانتس 

نفتاحی
حسی

دن کیشوت

Miguel de Cervantes بخش اول رمان دن کیشوت در سال
1605 در مادرید منتشر شد و بخش 

دوم آن ده سال بعد به چاپ رسید.

بدبخت را شاهزادگان و اشــراف تصور می کند و آسیاب های بادی را غول 
و هیولا می بیند.

در صورت ظاهر، دن کیشوت کارهای ابلهانه ای انجام می دهد، اما این طور 
نیســت. او در اصل آدم عاقلی اســت که هدفش کمــک به محرومان و 
مظلومان اســت. به علاوه، با توانایی های خود آشــنایی دارد و می داند که 
شرایط جسمانی اش مثل شوالیه ها نیست. از این رو می كوشد تا با جلوه 
دادن خــود به عنوان یک دیوانه و با کارهــای خنده دار، هدف های خود را 

پیش ببرد.
بســیاری از کارشناســان رمز ماندگاری دن کیشــوت را پیام نهفته در آن 
می دانند. یکی از این کارشناسان گفته است: »دن کیشوت کتابی است که 
برای مردم به معنای همه چیز اســت. بعید است که با خواندن این رمان 

خود را در قالب یکی از شخصیت های آن نبینند.«
منتقد دیگری معتقداســت:» برای خویشتن زندگی کردن و تنها غم خود 
را خوردن، كاری اســت که دن کیشــوت آن را شرم آور و ننگین می داند. او 
قهرمانی است که بیرون از خویشتن و برای دیگران زندگی می کند و از این 

روست که انسان بسیار جالب و قابل احترامی است.«
در سال 2002، گروهی متشــکل از 100 نویسندۀ بزرگ دنیا و از کشورهای 
مختلف، از جمله گارسیامارکز،نادینگوردیمر،نورمنمیلر و... دن کیشوت 

را پرمعناترین کتاب رمان تاریخ نام نهادند.

اردیبهشت  ماه 1397
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خوبی!  میزبان  چه  بودند.  شده  دعوت  میهمانی  به  پیش  شب  از 
خودش صبح زود آمد و میهمان ها را برد.

جمعه بود که آقای نویسنده برای برادرش عذر و بهانه آورد کمی کار 
دارد و چند ساعت بعد خودش به تنهایی می آید. برادر هم که قول آمدن 
بودند.  . همه رفته  با خوش حالی خداحافظی کرد و رفت  بود،  را گرفته 
نویسنده کاغذ و خودکار را برداشت و پشت میز تحریر نشست. یکی از 
مجله های هفتگی را هم که قصه اش توی آن چاپ شده بود، زیر دستش 
گذاشت و آمادۀ نوشتن شد. اما خودکارش جلو نرفت. لحظه ها به هم گره 
خورده بودند و به آسانی نمی گذشتند. انگار یک گوشه از کار عیب داشت. 

فکر کرد: »مثل اینكه خانه خالی نیست!«
بود. همین چند دقیقه پیش، همسر و دو دختر  ولی خانه خالی 
کوچکش رفته بودند. مادر بچه ها هم فراموش کرده بود سفارش کار بدهد. 
نویسنده از جا برخاست. بی هدف از این اتاق به آن اتاق رفت. از پشت 

پنجره فضای بیرون را نگاه کرد و برگشت. 
آرام دور خودش می چرخید. حسی پنهان در قلبش رخنه کرده بود و 
مثل موریانه آرامش دلخواهش را می جوید. در عوض او هم میل نداشت 
میدان را خالی کند و ننویسد. جمله ها بی اختیار به زبان نویسنده می آمد 
و در خاطرش می ماند. نشست و دوباره خودکارش را به دست گرفت، اما 
فقط یک جمله توانست بنویسد. انگار کسی خودکار را از دستش گرفت 

و روی میز گذاشت.
پذیرایی  اتاق  داخل  از  صدا  پرید.  جا  از  ناآشنا  صدایی  با  ناگهان   
می خواست  دلش  سپرد.  و گوش  ایستاد  بی حرکت  و  می آمد. خشک 
آن صدا  باز هم  بود. در حالی که  اما درست شنیده  باشد،  اشتباه کرده 
را می شنید، با احتیاط به طرف اتاق پذیرایی رفت. همه جا را نگاه کرد 
و گوش خواباند. صدا از دل دیوار بیرون می آمد؛ جایی که لولۀ بخاری 

گازوئیلی وارد دیوار می شد.
از چند روز پیش، با گرم شدن هوا، بخاری را جمع کرده بود و سرپوش 
فلزی را دهانۀ حفره ای که تا پشت بام بالا می رفت و دود غلیظ بخاری را به 
هوا می فرستاد، گذاشته بود. خم شد و با دقت نگاه کرد. صدا از همان جا 
می آمد. انگار کسی با ناخن سرپوش فلزی را می خراشید. آقای نویسنده 
خواست تا با نوک انگشت چند ضربه پشت سر هم به سرپوش فلزی 
بزند؛ اما فقط یک ضربه زد و کنار آمد. صدای بچه گربه ای که بیشتر شبیه 

التماس کردن بود، به راحتی شنیده می شد.

 بی اختیار خودش را عقب کشید. یک داستان کوتاه در ذهنش شکل 
گرفت: بچه گربۀ بازیگوش از لولۀ دودکش پایین افتاده بود و توی مخزن 
پر از دود، جایی را نمی دید و بیهوده دست و پا می زد. برایش ممکن نبود 
به راحتی نفس بکشد. نمی توانست بیرون بیاید. یک نفرباید آن را نجات 
می داد. البته بیرون آوردن حیوان، سخت و چندش آور بود. با این کار همه 
جا سیاه و کثیف می شد. حیوان گرفتار به دستش چنگ می انداخت و 
پس از خارج شدن، با سر تا پای سیاه و آلوده، این سو آن سو می دوید. 
ـ این کارها بی فایده است. فکر نمی کنم زنده بماند. نه زنده نمی ماند. 
او  با  می شنید.  را  غریبه ای  صدای  می زد.  حرف  نبود که  خودش 

هم صدا شد: »حتماً می میرد.«
مطمئن بود این صداهای ضعیف، خیلی زود برای همیشه خاموش 
فسیل  و  می ماند  جا  همان  بیچاره  بچه گربۀ  داشت  باور  شد.  خواهند 

می شود.
از  خبری  نمی کردند.  بازی  بچه ها  بود.  خلوت  و  ساکت  کوچه 
دوره گردها که با بلندگو جار می زدند، نبود. هنوز ساعت ها فرصت داشت تا 
قصه اش را بنویسد. حتی می توانست پس از نوشتن، دوباره آن را بخواند 

و پاک نویس کند.
و  بود  پوشیده  را  لباس هایش  بود.  ایستاده  گوشه ای  در  پسرک 
آماده می شد تا از خانه بیرون برود. او می خواست چند پشته هیزم برای 
باباحیدر ببرد. باباحیدر پیر و تنها، طاقت سرما را نداشت. پیرمرد موقع نماز 
همه را دعا می کرد و بیشتر از هر کسی خود او را. باران به شدت می بارید. 
دو هفته بود که برای باباحیدر هیزم نرسیده بود. پیرمرد چشم به راهش 

بود. می دانست که به زودی خواهد آمد. دلش گواهی می داد.
نویسنده در چهارچوب در ایستاده بود و قهرمان قصه اش را تماشا 
خاموش  را  هیزمی اش  بخاری  اتاق.  کنج  می برد  را  باباحیدر  می کرد. 
می گذاشت تا او تیک تیک بلرزد. زانوهایش را بغل کند و بیشتر انتظار 
بکشد. نمی توانست ادامه بدهد. آسمان قلبش مثل هوای بهار می گرفت، 
بودند،  داده  آزارش  صداهایی که  می ایستاد.  و  می بارید  و  می شد  باز 
خاموش شده بودند. بهانه ای برای نوشتن نداشت، اما فقط دوست داشت 
باز هم آن صداها را بشنود. دیگر صدایی به گوش نمی رسید. سکوتی سرد 

و سنگین مثل سرب همه جا را پر کرده بود.
ـ چه زود مرد!

باورش نشد.

داستان ایرانی
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ـ شاید بی حال شده. باید کمکش کنم.
یادش آمد، نوجوان كه بود بچه گربه ها را دوست داشت. یکی از آن ها 
را زیر پیراهنش قایم می کرد و به خانه می آورد. حالا سال های سال از آن 
روزها گذشته بود. قهرمان قصه از خانه خارج شده بود و به طرف انبار هیزم 

می دوید. زمین پوشیده از برف بود.
آفتاب از پشت کوه ابرها خودش را نشان می داد. نویسنده پا به پای 
او خودش را به کوچه رساند. کوچه خلوت و ساکت بود. دلش برای دیدن 
بچه ها پر می کشید. وقت و بی وقت هیاهو یشان بلند بود. بازی نمی کردند، 
او هم  به جوش می آوردند.  را  فریاد می کشیدند. روزی چند بار خونش 
دعوایشان می کرد. نمی گذاشت هر جور که می خواهند بازی کنند. چه خبر 

شده؟ چرا غیبشان زده؟
جواب خودش را داد: نترس، روزهای جمعه دیر شروع می کنند. با 

ناامیدی به هر طرف نگاه کرد.
دیدن شهاب را در آن ساعت از روز جمعه باور نمی کرد.شهاب سرش 
را بالا گرفته بود و به طرفش می آمد؛ آرام و بی صدا. با شهاب همیشگی 

که وقت بازی نویسنده را آتشی می کرد، فرق داشت.
ـ آقا شهاب!
ـ بله؟ سلام

ـ سلام، صبح بخیر.
درنگ نکرد و از او کمک خواست. شهاب سر به زیر وارد اتاق پذیرایی 
شد و به طرف جای لولۀ بخاری رفت. صاحبخانه با عاقبت اندیشی فرش 

ماشینی مهمانخانه را تا زد و از شهاب فاصله گرفت.
پسرک در پوش فلزی را برداشت و دستش را آهسته داخل مخزن 
برد. سپس از میان دوده هایی که سبک روی هم انباشته شده بودند، بچه 
گربۀ بی رمق را بیرون کشید. آن گاه در حالی که با انگشت هایش پوست 
حیوان را چسبیده بود، پیروزمندانه از اتاق خارج شد. نویسنده به دنبال او 
رفت و درِ کوچه را پشت سرش بست. صابون و آبگرم آماده کرد تا شهاب 

دست هایش را بشوید.
به چشم های  و  برابر خود می دید  در  را  قهرمان قصه اش  نویسنده 
کم سو و اشک ریز باباحیدر نگاه می کرد. او تصمیم گرفته بود اسم قهرمان 

قصه اش را شهاب بگذارد.

تصویرگر: وحید خاتمی
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نفیسهمرشدزادهزندگی نوشت

»کار گروهــی«، فعالیتــی اســت که اعتبارش را از  جمــع می گیرد نه از فرد. باری اســت که روی دوش چند 
نفر ســنگینی اش کمتر حس می شــود؛ تمرینِ تعامل و مدارا. اما یاد گرفتن کارگروهی و یاد دادنش آســان 

نیســت. حوصله می خواهد و صبوری، آن هم وقتی همۀ شاگردان به کارهای فردی عادت 
کرده اند. پرویزشهریاری، ریاضی دان معاصر که سال ها در مدرسه ها ریاضی تدریس 

کرده اســت، دربارۀ کار گروهی خاطــره ای دارد و توضیح داده که چطور بچه های 
کلاس را به این فضیلت عادت داده است:

بعد از یک ماه از شــروع ســال تحصیلی به شاگردان گفتم: 
»بچه ها، من فرد را نمی شناسم، ولی گروه را خوب می فهمم. 
شما را به گروه های سه نفری تقسیم می کنم تا هم اشتراک 
مساعی، هم اشتراک منافع داشته باشید. گروه از یک شاگرد خوب ، یک 
شاگرد متوسط و یک شاگرد ضعیف تشکیل می شود. اگر امتحان از شما 
بگیــرم، هر کدام ورقه هایتان را جدا می نویســید. ورقه های گروه را به هم 
ســنجاق می کنم و نمره می دهم. مثلًا از شــما سه نفر، یکی نمره اش 20، 
دیگری 10 و سومی 3 می شود؛ این ها روی هم 33 می شود،  تقسیم بر 3 

می کنم، می شود 11. لذا به هر سه نفر شما 11 می دهم.« 
شاگران خوب، خیلی برآشفتند که: »آقا به ما چه که شاگرد ضعیف درس 

نمی خواند!« 
گفتم: »من روشم این است.« 

دانش آمــوزان چندان باور نکردند. ثلث اول همین روش را اجرا کردم. این 
موضوع بین دانش آموزان و بیرون از حوزۀ آن ها دو طنین مختلف داشت. 
ماه ها، مســئولان مدرسه و بازرسان آموزش و پرورش پیوسته می آمدند و 
می گفتند: »آخر این چه کاری است که شما در پیش گرفته ای؟ نمره ی 20 

را 11 داده اید، نمرۀ 3 را هم 11 می دهید! خیلی جای تعجب دارد.« 
پدر و مادرها و مســئولان مدرســه هم راضی نبودند. بــا همۀ این حرف و 
حدیث ها، من همچنان مقاومت می کردم. قصدم این بود تا ببینم می توان 
بــا این شــیوه کلاس را به حرکــت انداخت یا نه. شــاگردها وقتی دیدند 
معلمشان چنین آدمی است و هیچ منطقی سرش نمی شود! به جان هم 
افتادند. به ناچار ظهرها در مدرسه می ماندند،  عصرها هم می ماندند، صبح 
زود هــم می آمدند و به خانــۀ همدیگر هم می رفتند تا به هم کمک کنند و 

همه در یک سطح قرار گیرند و حقی از کسی ضایع نشود.
 عامل این حرکت هم شــاگردهای خوب بودند، چون نمرۀ آن ها کم شده 
بود. آن ها شاگردهای ضعیف را وامی داشتند درس بخوانند. من هم در سه 
ماهه ی دوم، به همین شکل نمره دادم. البته سطح نمره کمی بالا رفت. سه 
ماهۀ سوم که همه با هم امتحان می دادند، من تعیین سؤالات را به عهدۀ 
همکارانم نهادم و بعد نمرۀ هر کسی را برای خودش منظور کردم. نتیجه ای 
که گرفتم یک معجزه بود. در آن کلاس، هیچ کس در درس هندســه کمتر 

از 15/50نگرفت.«

تجر�� پرويز شهرياری از كارگروهی در كلاس درس
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